
يادكردي از شهيد قجه‌اي و حماسه گردان سلمان 
در 15 ارديبهشت سال61

حسين و يارانش مردانه ايستادند
  عليرضا محمدي

با شروع عمليات الي‌بيت‌المقدس در تاريخ 
10ارديبهشــت ماه1361، اولين مأموريت 
تيپ محمدرســول الله)ص( به فرماندهي 
حاج احمد متوسليان، حفظ بخشي از جاده 
اهواز- خرمشهر بود تا آنجا جاي پايي براي 
عبور ديگر يگان‌ها به ســمت شلمچه شود. 
در واقع اگر دشــمن اين بخش از جاده را از 
دست مي‌داد، دو لشكرش در حومه اهواز گير 
مي‌افتادند و از طرف ديگر راه رسيدن نيروها 
به خرمشهر بسيار كوتاه مي‌شد. نقش شهيد 
حســين قجه‌اي و نيروهاي گردان سلمان 
حفظ حســاس‌ترين بخش اين جاده بود. 
شهيد قجه‌اي و نيروهايش چند روز مردانه 
جنگيدند تا اينكه روز 15 ارديبهشت حسين 
قجه‌اي و تعداد زيــادي از نيروهاي گردان 

سلمان به شهادت رسيدند. 
  حساس‌ترين بخش عمليات 

بعثي‌هــا در كناره كارون طرحي داشــتند 
طبق نظر يكي از فرماندهان ميداني‌شــان 
پياده‌سازي شده بود. در اين طرح آنها چند 
متري از كرانه كارون فاصله مي‌گرفتند تا اگر 
نيروهاي ايراني بخواهند از اين رودخانه عبور 
كنند، فضاي زيادي در اختيار نداشته باشند 
و با پاتك دشمن، تلفات بدهند. همين طرح 
در زمان عمليات الي بيــت المقدس باعث 
رخنه و نفــوذ ايراني‌ها شــد. بعثي‌ها تصور 
نمي‌كردند رزمندگان ايراني تا اين حد جانانه 

مقاومت كنند. 
بعد از عبــور تعــدادي از گردان‌هاي تيپ 
محمدرســول الله)ص( از كارون، حســين 
قجه‌اي و گردانش )گردان سلمان( مأموريت 
داشتند پس از عبور از شط، از جاده آسفالت 
اهواز- خرمشهر نيز عبور و آن سمت جاده 
نيرو‌هاي دشمن را منهدم كنند. اينجا درست 
نقطه‌اي بود كه دشمن نمي‌خواست از دست 
بدهد و قصد داشــت با عبــور از آنجا، ديگر 
گردان‌هاي تيپ و همين طور ساير يگان‌ها را 
به محاصره دربياورد، بنابراين شهيد قجه‌اي و 
گردان سلمان حساس‌ترين بخش عمليات را 

برعهده گرفته بودند. 
  گرداني كه مردانه ايستاد

جعفر جهروتي‌زاده از همرزمان شهيد قجه‌اي 
مي‌گويد: »درگيري خيلي شديدي رخ داده 

بود و دشــمن آتش ســنگيني مي‌ريخت. 
محور ما هزار متر با گردان شــهيد قجه‌اي 
فاصله داشــت و حملات و آتش ســنگين 
توپخانــه دشــمن را كه روي ســر گردان 
سلمان مي‌ريخت، مي‌ديديم. محل حضور 
گردان سلمان اوج درگيري نيرو‌هاي عراقي 
با نيرو‌هاي ما بود. با توجه به اينكه ســمت 
چپ گردان سلمان نيرو‌هاي خودي وجود 
نداشت، دشــمن از آنجا تلاش مي‌كرد خط 
بچه‌هاي سلمان را بشــكند و داخل بيايد و 
گردان‌هاي ديگر را محاصــره كند. گردان 
سلمان مردانه مقابل دشمن ايستاد و شهدا و 
مجروحان زيادي داد و نگذاشت دشمن يك 

متر هم داخل شود.«
گردان سلمان در چند روز نبرد مرحله اول 
عمليات، به خوبي مقابل دشمن را سد كردند 
و اجازه ندادند آنها در منطقه مورد نظر نفوذ 
كنند. گردان سلمان در نوك منطقه درگيري 
قرار داشــت و با وجود شــهدا و مجروحان 

بسيار، تا لحظه آخر مقاومت كرد. 
جهروتي‌زاده مي‌گويد: »آن شــب درگيري 
خيلي شديد بود. در آن گير و دار من سراغ 
حسين قجه‌اي را گرفتم كه گفتند حسين آن 
سمت خاكريز رفته و كمي بعد خبر شهادت 
ايشان را شنيدم. وقتي خبر را شنيدم با خودم 
فكر كردم گردان ســلمان قطعاً روحيه‌اش 
تضعيف مي‌شود و همان موقع به ذهنم رسيد 
حاج احمد را مطلع كنم. ديگر به فكرم نرسيد 

از طريق بيسيم اين كار را انجام دهم.«
  چشم‌هاي حسين خون افتاده بود

روزهــاي ارديبهشــت ماه 1361 شــهيد 
قجــه‌اي و نيروهايــش در كربــاي جاده 
اهواز- خرمشــهر عاشــوراي ديگري خلق  
كرده بودنــد. آنها از روز 10 ارديبهشــت تا 
روز شــهادت حســين قجه‌اي كه پانزدهم 
همين ماه بود، پنج روز واقعاً سخت و شديد 
را پشت سرگذاشته بودند، طوري كه بسياري 
از نيروها از لحاظ جسمي تحليل رفته بودند. 
شهيد قجه‌اي در حالي به شهادت رسيد كه 
به گفته حاضران، هم گوش‌هايش به دليل 
تكرار شليك آر.پي.جي خون آمده بود و هم 
چشم‌هايش از شدت خستگي سرخ شده بود. 
يكي از شــاهدان مي‌گويد: »سر و صورت و 
لباس‌هاي حسين كاملًا خون آلود و گرد و 
خاكي بود. چشم‌هايش مثل دوتا كاسه خون 
و از شدت شــليك گلوله‌هاي آر.پي.جي از 
گوش‌هايش خون سرازير شده بود... پشت 
يكي از سنگر‌ها ايســتاده بوديم كه پس از 
شــليك بچه‌هاي خودي عراقي‌ها هم خط 
آتش‌شان را به سمت ما گرفتند. همزمان با 
شليك عراقي‌ها در ميان دود و آتش حسين 
نقش زمين شــد. در يك آن خودم را به او 
رساندم، تير دوشــكا يا گرينوف صورتش را 
متلاشي كرده و به حالت سجده روي زمين 
افتاده بود. اول كمي دستپاچه شدم، اما بعد 
به خودم آمدم و پيكر حســين را به سمت 
پايين خاكريز كشاندم تا از تير و تركش‌هاي 

دوباره در امان باشد.« 
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

  فاطمه احمدي
زندگي آدم‌ها را انتخاب‌هاي‌شــان مي‌سازد. چيزي كه 
شــهدا را متمايز مي‌كند، انتخاب سر دو راهي‌هاست؛ 
انتخابي كــه دنيا و آخرت و عقل و عشــق را يكجا جا 
مي‌دهد و نام انسان را جاودانه مي‌كند. يكي از شهداي 
جنگ تحميلي رمضان، مهندسي بود كه در ميانه تدوين 
رساله ارشد، مسير دانشگاه را به سوي جبهه دفاع از وطن 
تغيير داد؛ پاســداري كه زندگي‌اش سرشار از معنويت 
حضرت معصومه)س( و شور و حماسه هوافضا بود و نهايتاً 
در عشق و ايمان و معركه خطر ميدانداري كرد. شهيد 
محمدمحسن محمدي، كارشناس فني نيروي هوافضاي 
سپاه، روز 17 ماه رمضان در سجده نماز جماعت صبح به 
شهادت رســيد. درحالي كه شماره شماره نفس‌هايش 
حقانيت مكتب و عقيده‌اش را ثابــت مي‌كرد. در اين 
گفت‌وگو با هاشم محمدي، پدر اين شهيد، به ريشه‌هاي 
ايمان در خانواده، شــيفتگي محمد‌محسن به ولايت و 
لحظات واپسين زندگي اين شــهيد جوان پرداختيم. 
شــهيد محمدي موقع شــهادتش 31 ســال داشت. 

 پسرتان متولد چه سالي بودند و در چه محیطی 
بزرگ شدند؟

من هاشــم محمدي هســتم، پدر شــهيد محمدمحسن 
محمدي. ايشــان متولد ۲۴ فروردين سال ۱۳۷۳ در شهر 
مقدس قم بودند. اگرچه ريشه‌هاي خانوادگي ما به شهرستان 
نور در استان مازندران بازمي‌گردد، اما به دليل مقيد بودن پدر 
و مادر به تربيت فرزندان مؤمن، در سال۱۳۷۰ به قم مهاجرت 
كرديم تا فرزندان‌مان در فضاي معنوي اين شــهر مقدس 
بزرگ شوند. خانواده‌اي مذهبي بوديم و محيط فرهنگي و 

اجتماعي زندگي بسيار براي‌مان مهم بود. 
از فضاي تربيتي خانواده و تأثير آن بر شخصيت 

شهيد بگوييد. 
زندگي ما بر پايه روزي حلال و ايمان بنا شده بود، حتي مادر 
ايشان، هيچ‌گاه بدون وضو به او شــير نمي‌داد. اين دقت در 
معنويت، در تمام زندگي محمدمحســن هم ديده مي‌شد؛ 
از كودكي و نوجواني اهل نماز و حضــور در صف‌هاي نماز 
جماعت و مقيد به حضور در برنامه‌هاي معنوي حرم حضرت 
معصومه)س( و مســجد جمكران بود. از دوران جواني اهل 
تهجد و نماز شب بود. سال خمسي داشت و مقيد به پرداخت 
رد مظالم بود. سرپرســتي فرزند يتيم در كميته امداد را به 
عهده داشت و ماهانه بخشي از حقوق خودش را در سه بخش 

غزه، جبهه مقاومت و لبنان اختصاص مي‌داد. 
پا كار و فعال در هيئات مذهبي به خصوص هيئت فاطميون 
قم بود و مداح مورد علاقه‌اش نيز حاج مهدي سلحشور بود 
كه دائماً نوار مداحي او را در داخل ماشينش گوش مي‌كرد 
و با آن گريه مي‌كــرد. محبت اهل بيــت)ع( مثل خون در 

رگ‌هايش جاري بود. 
در اين اواخر با اينكه به لحاظ كاري و با توجه به شروع جنگ 
تحميلي رمضان، كارش بسيار سخت شده بود و به فعاليت 
شبانه‌روزي احتياج داشــت، ولي هرموقع به منزل مي‌آمد 
عاشــقانه و مســئولانه در برنامه‌هاي پياده‌روي شبانه در 

خيابان، حضور فعالانه با خانواده پيدا مي‌كرد. 
رفتار شهيد ميان خانواده و دوستان چگونه بود؟

محمدمحســن با اينكه در ميان فرزندان خانــواده از همه 
كوچك‌تر بود، طوري برخورد مؤمنانه، متواضعانه و همراه با 
شادابي با تمامي اقوام و دوستان و بستگان داشت كه در دل 
همه جا باز كرده بود و همه عاشقش بودند. مي‌توانم بگويم به 
گونه‌اي خاص او را دوست داشتند، چون بسيار شوخ‌طبع و 

اهل مزاح بود. در عين حال بسيار مؤدب بود. 
ايشان از نظر تحصيلي چه مسيري را طي كردند؟ 

محمدمحسن بسيار باهوش بود. تمام مقاطع تحصيلي‌اش را 
با بهترين نمرات گذراند و نهايتاً در مقطع كارشناسي رشته 
مهندســي برق الكترونيك فارغ‌التحصيل شد و در مقطع 
كارشناسي ارشد همين رشــته مشغول تحصيل بود، اما در 
اسفند ماه ســال۱۴۰۰، درســت زماني كه در حال تدوين 

رساله پاياني‌اش بود، از تحصيل انصراف داد. 
چرا تحصيلات ارشد را رها كردند؟

احساس مسئوليت نســبت به انقلاب و پاسداري از ميهن، 

او را به سمت سپاه كشــاند و با توجه به رشته تحصيلي‌اش، 
مراحل مختلف تخصصي فني را گذراند و به عنوان يكي از 
كارشناسان فني هوافضا عاشقانه مشغول خدمت شد. در واقع 
مي‌خواست در جبهه ديگري خدمت كند و اين موضوع باعث 
شد انصراف تحصيل بدهد، اما همان طور كه عرض كردم بالا 
بردن توان علمي‌اش را طور ديگري دنبال كرد. در واقع پسرم 

به دنبال مهندسي عشق در ميدان هوافضا بود. 
فعاليت‌هاي ايشان فراتر از وظايف نظامي بود، در 

عرصه‌هاي ديگر چه تجربه‌اي داشتند؟
شهيد خادم واقعي بود. هرجا كه كاري از دستش برمي‌آمد، 
انجام مي‌داد. به دليل روحيه مسئوليت‌پذيرانه‌اي كه داشت 
علاوه بر فعاليت‌هاي تخصصي در ســپاه، عضو فعال بسيج 
مســاجد و يگان فاتحين بود. همچنين در حراســت حرم 
مطهر و مسجد جمكران فعاليت داشت و خادم افتخاري 
اين مسجد مقدس بود، حتي براي امنيت كارگاه 
ساخت ضريح مبارك حضرت رقيه)س( همكاري 
مي‌كرد كه به همين خاطر افتخار سفر به سوريه 
و زيارت عتبات عاليات را پيدا كرد. او هشت بار 
به كربلا سفر كرد كه شــش بار آن پياده‌روي 
اربعين بود. آخرين ســفر زيارتي‌اش را در ايام 
ولادت امام حسين)ع( سال ۱۴۰۴ همراه همسر 
و فرزندش داشت؛ گويي همان‌جا بود كه 
مدال افتخار شــهادتش را از آقا 

سيدالشهدا)ع( دريافت كرد. 
شما نگراني يا مخالفتي 
با عضويت‌شان در سپاه 

نداشتيد؟
من چون خــودم نظامي 
هستم، شخصاً علاقه‌مند 
به حضور محمد در اين 
كار بودم، بنابراین مشوق 
تصميمش هم شدم، اما 

جدا از اين موضوع، خودش به اندازه‌اي عاشق و شيفته كارش 
بود كه من هيچ وقت مانعش نمي‌شــدم، ولی طبعاً نگراني 
والدين براي فرزندان هيچ وقت به طور كامل از بين نمي‌رود. 
فكر مي‌كنيد نظامي بودن شما تأثيري در علاقه 

شهيد به پاسداري داشت؟
شــايد. دقيق نمي‌دانم چراكه علاقه خــودش پررنگ‌ترين 
چيزي بود كه مشاهده مي‌شد. خيلي هم براي رسيدن جايي 
كه بود تلاش كرد. اهل تــاش بود و از اين خصلتش به نحو 

احسن براي كارش استفاده كرد. 
شهيد در چه سالي ازدواج كردند؟

در ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ ازدواج كرد و در ۱۶ اسفندماه 
سال ۱۴۰۴ در حالي كه چند روزي به سالگرد ازدواج او باقي 
مانده بود به شهادت رسيد. حاصل اين ازدواج و زندگي سه 

ساله، اميرحسين دو ساله است. 
گفتيد شــهيد محمدي علاقه زيادي به ولايت 
داشــتند. اين مهم چه جايگاهــي در زندگي 

مشترك‌شان داشت؟
مي‌توان گفت از مهم‌ترين اصولي كه بســيار روي آن تأكيد 
داشت، مســئله ولايت و ولايت‌پذيري بود. علاقه شهيد به 
ولايت به حدي بود كه در جلسه خواستگاري به همسرش 
گفته بود من جانم به حضرت آقا وابسته است. با اين شرايط 
حاضر به همراهي با من هســتي؟ همسرش نيز گفته بود با 
كمال ميل حاضرم. واقعاً هم جانش به آقا بند بود. چنان كه 

يك هفته بيشتر دنياي بدون آقا را تحمل نكرد. 
بعد از شهادت آقا چه حالي داشتند؟

خيلي بي‌قرار بود. انگار روي زمين بنــد نبود. يك‌باري كه 
در طول اين مدت آمــد منزل، گفت من ديگــر نمي‌توانم 
بمانم، ضمناً اخلاق و نحوه زندگي محمد به گونه‌اي بود كه 
شهادتش تقريباً براي همه ما مسجل بود، يعني آنطور نبود 
كه از شهادتش شوكه يا متعجب شويم. به قولي انگار چشم 
به آسمان داشت. مي‌دانستيم راه آسمان را درپيش گرفته و 
بالاخره شهيد خواهد شد. اينكه كمتر از يك هفته بعد از امام 
شهيدمان به ايشان پيوست نيز سند علاقه‌اش به ولايت بود 

كه با خونش امضا كرد. 
لحظات پاياني زندگي و شــرايط شهادت ايشان 

چگونه بود؟
محمد در جريان جنگ تحميلــي ۱۲روزه و جنگ رمضان 
۱۴۰۴ نقش خود را به خوبي ايفا كرد، به گونه‌اي كه بار‌ها از 
سوي فرماندهان مورد تشويق قرار گرفت تا اينكه بعد از سحر 
۱۷رمضان )۱۶ اسفند( ۱۴۰۴ درحالي كه با ساير همكارانش 
در حال اقامه نماز جماعت در مقر خود بودند، در حال سجده 
نماز بر اثر حملات ناجوانمردانه رژيم امريكايي- صهيونيستي 

او و تعدادی از همكارانش به شهادت رسيدند. 
خبر شهادت ايشان چه زماني به شما رسيد؟

خبر شهادتش را در اولين شــب قدر به ما رساندند. با نحوه 
شهادتش همه آنچه شخصيتش را شكل داده بود، بيان كرد. 
ايستادگي پاي آرمان، باور و اعتقاد تا آخرين نفس. عاشقي 
و جان دادن پاي عشق.  پيكر مطهرش بعد از طواف در حرم 
مطهر حضرت فاطمه معصومــه)س(؛ جايي كه قلباً به آنجا 
تعلق خاطر داشت و پس از تشييع باشــكوه در شهر قم به 
شهرســتان نور اســتان مازندران منتقل و در آنجا نيز پس 
انجام مراسم وداع در شــهر و بخش و روستا‌هاي اطراف، در 
روز ۲۱ ماه مبارك رمضان همزمان با سالروز شهادت مولي 
الموحدين امام علي)ع( طي مراسم باشكوهي در اين شهر 
تشييع و هنگام اذان ظهر اين روز در گلزار شهداي روستاي 

ناتل اين شهرستان به خاك سپرده شد و آرام گرفت. 
در پايان، پيامي براي مردم داريد؟

پيام ما و پيام اين شــهيد جوان روشن اســت: حفظ نظام 
جمهوري اســامي و وفاداري به ولايــت و اهل‌بيت)ع(. ما 
بايد پشتيبان واقعي ولايت باشــيم. اين نظام، حاصل خون 
تمام شهدا، جانبازان و ايثارگران است و وظيفه ماست كه تا 
مي‌توانيم از آن محافظت كنيم. مردم نيز در اين مدت حقاً 
ثابت كردند اهل صحنه‌ هســتند. ما خداوند را شاكريم كه 
چنين مسير روشــني را براي فرزندمان رقم زد؛ او به هدفي 
كه مي‌خواست رسيد و ما شــكرگزار چنين عاقبتي براي او 
هستيم. به او افتخار مي‌كنيم و خوشــحاليم كه به چيزي 

رسيد كه ليلاقتش را داشت. 
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خبر شــهادت پســرم را 
در اولين شــب قدر به ما 
رســاندند. شــهادتش 
همه آنچه شــخصيتش را 
شــكل داده بود، بيان كرد؛ 
ايستادگي پاي آرمان، باور 
و اعتقاد تا آخرين نفس... 
پيكرش بعــد از طواف در 
حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصومــه)س( جايي كه 
قلباً به آنجا تعلق داشــت، 
به شهرستان نور منتقل و 
۲۱ ماه رمضــان همزمان 
با سالروز شــهادت امام 
علي)ع( به خاك سپرده شد


